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  ـ شهر مقدس مشهد ١٩لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿بيرخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات و دغل تمما قَد فْسن ظُرنلْت و قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذينهلُونيا أَيمع١٨(  بِما ت( كُونلا ت وا و

لا يستوي أَصحاب النارِ و أَصحاب الْجنة أَصحاب  )١٩( كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولئك هم الْفاسقُون

  ﴾٢٠﴿ الْجنة هم الْفائزون

قبـت و اهـل محاسـبه باشـيد و     فرمود اهل مرا ،براي اينكه انسان به سرنوشت منافقان و ساير كفار مبتلا نشود

فرستند, چه آا كـه اهـل   ند براي فردا ميهست چه آا كه اهل مراقبت و محاسبت ؛ببينيد براي فردا چه فرستاديد

داند نه اينكه فرست نميمنتها قرآن كريم اعمال فاسد و طالح را پيش .فرستندبراي فردا مي ،ندهست نسيان و عصيان

منتها چيزي را فرستادند كه به سـود   ؛آا هم فرستادند ،براي فردا نفرستادند ،ندهست صيانآا كه اهل نسيان و ع

  دل ١،﴾أَفْئدتهم هواءٌ و﴿فرمايد: مي .داندهاي كافران را خالي مي.هاي اينها خالي استمثل اينكه دل ؛آا نيست

هر  ،پذيرندهر معصيتي را مي ،اين كفار شرح صدر دارند ٢،﴾من شرح بِالْكُفْرِ صدراً﴿فرمايد: در آيهٴ ديگر مي 

با  ،گرچه از نظر معارف الهي شرح صدر ندارند؛ ولي از نظر معاصي شرح صدر دارند ،پذيرنداخلاق فاسدي را مي

كه همهٴ معاصي هيچ چيزي در دل آا نيست با اين ،فؤاد اينها ي است ،﴾أَفْئدتهم هواءٌ و﴿فرمايد: مي وجود اين

                                                
  .٤٣. سوره ابراهيم، آيه١
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فرسـتد,  براي فـرداي خـود چيـزي نمـي     ،چنين نيست كه اگر كسي خود را فراموش نكردپس  ،در دل آا هست

  منتها به سود او نيست. ؛فرستدمي

فرمود به ياد خودتان  .قرآن كريم ما را به آن اصل متذكّر كرد ،س استچون همهٴ اين ابتلائات در اثر نسيان نفْ

فرمود خود را اگر به عنوان  ه است،اين ياد خود را در موارد فراوان ذكر كرد ،ودتان چيز بفرستيدباشيد تا براي خ

ببينيـد ايـن غـرور اسـت و      ،خوب است و اما اگر خود را به عنوان اينكه چيزي هستيد ،آيت و علامت بشناسيد

در  .هميشـه زنـده اسـت    ١،﴾علَي أَنفُسِهِم أَشهدهم و﴿خود را به عنوان آينه بشناسيد و اين كريمهٴ  .بسيار بد است

هاي قبل ملاحظه فرموديد، اين ﴿و إِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم﴾؛ يعني متذكّر اين صحنه باشيد، اين صحنه الآن بحث

هم هست؛ منتها ديگران پيش از شما بودند و بيش از شما به اين عمل كردند، شما بعد از آا آمديد. وگرنه اصل اين 

كُـر فـي   اذْ و﴿فرمايـد:  مـي  )اللَّه علَيه و آله و سلَّم یصلَّ(خود  مثل اينكه خداي سبحان به رسول ؛مسئله هست

يماهرابِ إِبت٢,﴾الْك ﴿ي ووسابِ متي الْكف ا را بدان و عمل بكن ٣،﴾اذْكُرا را بخوان؛ يعني سيرهٴ آهٴ آنه يعني قص! 

يك روز اين سيره را ابراهيم عمل ميكرد, يك روز اين سيره را موسي(علَيهِما السلام) عمل ميكردند، يك روز هم 

شما, متذكّر اين مسئلهاي كه هرگز از بين نميرود، باش! ﴿و اذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقاً نبِياً﴾، پـس  

سخن از قصهٴ تاريخي نيست اين ﴿و إِذْ﴾؛ يعني «و اذكر» الآن به ياد آن صحنه باش! اگر كسي به ياد آن ص ـحنه 

بود، الآن ميتواند بگويد: ﴿بلَي﴾، پس ما راهي داريم كه هم اكنون هم ميتوانيم بگوييم: ﴿بلَي﴾، ربوبيت حق را 

ببينيم و عبوديت خود را بنگريم، بگوييم: ﴿بلَي﴾ آن راهش معرفت نفْس است چرا؟ براي اينكه اين ﴿بلَي﴾ گفتن 

گرچه همهجا ممكن است؛ اما ﴿بلَي﴾يي است كه با غفلت آميخته است؛ يعني اگر كسي درس و بحث بخوانـد ، بـا  
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براهين عقلي ثابت كند جهان خدايي دارد، در همان كلاس درس كه نشسته است، ميگويد «بلـي » چـون برهـان   

عقلي اقامه شد كه خدايي هست؛ اما وقتي بيرون آمده است، ديگر ميگويد «لا» در همان وسط كـلاس درس و  

بحث كه نشسته است، گرچه ميگويد «بلي»، گرچه به ياد حق است؛ اما اين ذكر حق است و ياد حق اسـت بـه   

حمل اولي و غفلت از حق است به حمل شايع، براي اينكه اين همهاش ميخواهد بگويد من خوب تدريس ميكنم, 

خوب تقرير ميكنم، اگر اشكالي در وسط درس شد، سعي ميكند اشكال و مستشكل را در هم بكوبد يا اگر قلـم  

دست گرفت اين مسايل را دارد بيان ميكند، ميخواهد بگويد من مستوفيانه تقرير ميكنم. اين اثبات خداس ـت و 

ياد خداست و نام خداست به حمل اولي و غفلت از خداست به حمل شايع، مثل همين نمازهايي كه ما ميخوانيم. در 

نماز كسي كه هنگام ظهر رو به قبله ايستاده است و حتي اخطار به بال هم كرده است، گفت چهار ركعت نماز ظهر 

به جا ميآورد «قربة الي االله»، اين نيت به حمل اولي و غفلت به حمل شايع؛ يعني «هذه نيةٌ و هذه ليست بنية»، نيت 

آن نيست كه كسي بگويد من چهار ركعت نماز ظهر به جا ميآورم. نيت آن انبعاث روح است؛ يعني اگر مرغي از 

روي سكّوي پرشي پرواز كند، ميگويند منبعث شد و طيران كرد، اين حالت انبعاث را ميگويند نيت. اگر مصلّي 

چنين حالي در او پيدا شد، چون از اين سكّوي پرش پرواز كرد، نيت كرد؛ آنگاه صلات ميشود معـراج مـؤمن  ، 

وقتي معراج رفت در اين چهار ركعت، در مردم نيست، وقتي برميگردد ادب ورود را رعايت ميكند، اگر كسي در 

جمع ما نيست، الآن وارد جمع ما شد، سلام ميكند، ميگويد «سلام عليكم»؛ ولي اگر كسي در جمع ما بود، ديگر به 

براي آن است كه اين نمازگزار رفته به  ١،»تحرِيمها التكْبِير و تحليلُها التسليم«اينكه نماز  ،»سلام عليكم«گويد نمي ما

معراج و در جمع ما نبود, نزد ما نبود تا چهار ركعتش تمام بشود، حالا كه تمام شد دارد ميآيد، وقتي كه دارد ميآيد 

به هر حال كسي كه تازه وارد است بايد سلام بكند، ميگويد «السلَام علَـيكُم و رحمـةُ اللَّـه و بركَاتـه    »؛ لـذا آن  
                                                

  .٦٩، ص٣ج ،الإسلامية) ـالكافي (ط . ١
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بزرگاني كه اين معاني را يافتند، ميگويند ما خجالت ميكشيم در موقع «السلَام علَيكُم»؛ مثل اينكه الآن در حضور 

يكديگريم خجالت ميكشيم كه به يكديگر بگوييم «سلام عليكم». اگر كسي جداي از اين جمع بود، وقتي وارد جمع 

شد، ميگويد «سلام عليكم»؛ اما اگر كسي در بين مردم بود كه نمـي گويـد  «سـلام علـيكم  »، آن نمـازگزاري كـه   

حواسش از مسجد و از دنيا و از اهل دنيا پرش نكرد، اين در مردم است. اين چطور به خود اجازه ميدهـد كـه   

  آخر نماز بگويد: «السلَام علَيكُم و رحمةُ اللَّه»؟ خدا ميداند! 

بلكه نيـت آن انبعـاث و    ،پس نماز كه نيتي دارد نيت به اين معنا نيست كه يك علم حصولي را از ذهن بگذراني

لت است به حمل شايع. دربارهٴ يـاد  پرش روح است و آنچه را كه ما در نماز داريم اين نيت است به حمل اولي و غف

مانند  ،﴾لاَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم و﴿طور است. اينكه به ما فرمود: س هم همينحق و معرفت نفْ

يـك   .كسي نباشيد كه خود را فراموش كرده است و خدا را فراموش كرده است؛ يعني خدا او را انسا كـرده اسـت  

هـاي عقلـي   س را با آنچه كه در كتاباين معرفت نفْ ،س به ميان بياوردخواهد سخن از معرفت نفْوقت انسان مي

س و قـواي خـود حضـوري    خواهد مطرح كند ثابت كند روح مجرد است, قواي روح مجردند, علم نفْاند مينوشته

ن. اينها كند و مانند آنويسد, تقرير ميكند, مييبحث م ،هاي عقلي مطرح كردندلي كه در كتابيهمهٴ اين مسا ،است

گرچـه   ،سي نيست كه به دنبالش معرفت رب باشـد آن معرفت نفْ ،س است نه معرفت حضوريمعرفت حصولي نفْ

في الْـأَرضِ   و﴿ :فرمايد شما دو راه داريد و جمع هر دو راه ميسر استاينكه قرآن مي .لازم است؛ ولي كافي نيست

ل اتآي٭ و نِينوقأَ لْم ي أَنفُسِكُمونَ فرصبخارج آيات الهيمي »ذاريات«در سورهٴ  ١،﴾فَلاَ ت ندهست فرمايد جهان، 

فَـلاَ   فـي أَنفُسِـكُم أَ   في الْأَرضِ آيـات للْمـوقنِين ٭ و   و﴿ :ندهسـت  روحِ شما و خصايص روح شما آيات نفساني

                                                
  .٢١و ٢٠ات، آيذاريات. سوره ١
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 ١،﴾في أَنفُسِهِم حتي يتبين لَهم أَنه الْحق سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ و﴿فرمايد: مي »فصلت«يا در سورهٴ  ،﴾تبصرونَ

شود دوتا راه است كه جمعش ميسر است: يكي راه بيروني مشاهدهٴ آيـات بـيرون, يكـي هـم راه دروني     معلوم مي

  مشاهدهٴ آيات دروني.

 ٢؛»الْمعرِفَةُ بِالنفْسِ أَنفَع الْمعرِفَتين«آمده اين است كه  غرر و دررطوري كه در آن ه السلام)ي(علَاز اميرمؤمنان

هـم از راه آيـات آفـاقي     ؛بيند ترين معرفت اسـت مي ،يعني اگر كسي از راه خودشناسي بخواهد خدا را بشناسد

اين معرفت نفس كه  .است »الْمعرِفَةُ بِالنفْسِ أَنفَع الْمعرِفَتين« شود خدا را شناخت, هم از راه آيات انفسي؛ وليمي

اثبات بشود روح  ،هاي عقلي آمده استهاي حصولي و استدلالي كه در كتاباست؛ يعني همين راه »نفَع الْمعرِفَتينأَ«

قواي او  .اده است و روح مجرد استموجود است, روح غير از مزاج است, روح غير از بدن است, روح غير از م

مفـاهيم كلّـي    ،ندهسـت  چون همهٴ اينها مفاهيم ،است؛ اينها در حقيقت اوست نه منم »علم النفس«همين  ،مجرد است

اين دو برهـان؛ پـس    ،اين يك برهان؛ مفاهيم غايب است و شخص شاهد و حاضر ،است و شخص, شخص است

اشـاره  » هـو «اوست؛ لذا كاملاً صحيح است كه ما از همهٴ اين مفاهيم بـه   ،يمما نيست ،گذردآنچه كه در ذهن ما مي

نه من,  ،تواند بگويد آنمي ،شناسي بحث كرددربارهٴ روح ،ها دربارهٴ تجرد روح بحث كردكنيم؛ يعني اگر كسي مدت

در ذهـن مـا كـه مـا      چون مفهومي است ،است» هو«است؛ ولي به حمل شايع » أنا«به حمل اولي » أنا«حتي كلمهٴ 

مضافاً كه اين مفهوم من معناي عامي دارد كـه هـر    .نيست »من«حقيقت انسان كه اين مفهوم », او«كنيم اشاره مي

يك برهان اينكه اين مفهوم  ،مفهوم نيست» من«دهد كه حقيقت اين دو برهان نشان مي». من«تواند بگويد مي یكس

                                                
  .٥٣ه، آيفصلت. سوره ١
  . ٨٩، صغرر الحكم و درر الكلم. ٢
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ند و من شاهد و حاضرم. پس هيچ كدام هست نكه اين مفاهيم غايبم, دوم ايهست كلّي است و من شخص خارجي

  اي هست.گرچه روزنه ،دهداز اينها منِ واقعي را به من نشان نمي

علم اخلاق هم سرگذشت اين است كه چه چيزي فضيلت است و چه چيزي رذيلت است, چه  ،اما علم اخلاق

شود, اعمال تا چـه انـدازه زمينـهٴ ملكـات را     مي چيزي تقواست و چه چيزي فجور است, ملكات از كجا حاصل

شود؛ هاي اخلاقي يك روحِ نزاهتي در او پيدا مياينها بسيار خوب است و انسان در خلال اين بحث ،كندفراهم مي

 ـ   ،گشايداما هيچ كدام از اينها آن گره را نمي ند و بـه حمـل شـايع    هسـت  سچون همهٴ اينها به حمـل اولي معرفـت نفْ

ند نه هست گويد ملكات نفساني خود آدمدرس و بحث مي ،نه آنچه را كه انسان در علم اخلاق ،شناسي استهبيگان

ها ها با بيرونيهيچ كدام از اين نيست, اين دروني ،خواندهاي عقلي به عنوان معرفت روح مينچه را كه در كتابآ

تواند پي بـه خـدا بـبرد,    شناسي مياز نظم گياه ،ردشناسي كيكي است؛ يعني اگر كسي يك بحث عميق دربارهٴ گياه

طوري كه شناخت آثار گيـاهي  تواند پي به خدا ببرد. هماناز نظم دستگاه انسان هم مي ،شناسي كرددربارهٴ انسان

در حقيقت  ،يك آيات آفاقي است و بيرون, شناخت آيات انفسي با اين علم حصولي هم يك شناخت بيروني است

كوشد كـه خـود را نشـان    ها مياش اين است كه انسان در خلال درس و بحث مثل ساير بحثنشانه اوست نه منم.

 یفرمايد من انسان را به خودش نشان دادم و در آن نشان دادن هيچ كس ـسي كه خدا ميپس آن معرفت نفْ ،بدهد

إِذْ أَخذَ  و﴿تواند به آيهٴ ياين چيست و آن الآن هم هست؛ يعني الآن هم انسان م» بليٰ«اش گفت نگفت همه» لا«

منِي آدن بم كبلَي﴿عمل بكند و بگويد  ١،﴾رنه داستان گذشتگان؛ الآن هم زنده  ،بود» قضيةٌ في واقعة«اين نه  ،﴾ب

  است.

                                                
  .١٧٢ره اعراف، آيه. سو١
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راه علم شهودي است. علـم شـهودي آن    ،راه درس اخلاق نيست ،آن راه, راه علم حصولي و استدلالي نيست

چطور بـه فكـر    ،شودبا ذكر و با ياد حق با درون خود كار كند نه با فكر؛ انساني كه دارد غرق مي است كه انسان

اين حال, حال حضور اسـت كـه از    ،خواهد برهاندكند فقط خود را ميبدن خود هست؟ همه چيز را فراموش مي

او در آن حـال   .يـادش نيسـت   ،ل ادبي را سؤال كنيـد يترين مسااز يك انسان غريق ساده .كندهمه چيز غفلت مي

ل ادبي در آن يترين مسـا ترين و ابتداييساده .يادش نيست ،يادش نيست كه فاعل مرفوع است يا مفعول منصوب

چون خود انسـان   ،خواهد؛ اين حال اگر براي كسي پيدا شدچون فقط خودش را مي ،رودحال غرق از يادش مي

طـوري كـه در   همـان  ،نيازي به جايي نداشت و ذاتاً وابسته است اگر مستقل بود هرگز ،ممكن نيست مستقل باشد

درون او را,  ،قـيم و قيـوم اوسـت    ،آن حق سبحانه و تعالي ،هاي قبل ملاحظه فرموديد؛ وقتي ذاتاً وابسته شدبحث

ذات حـق  سـخن از   ١».داخلٌ في الأشياء لا بالممازجة«بيند كه بيرون او را, اول او را, آخر او را فيض خدايي مي

راه ندارنـد   (علَيهِم السلام)انبيا و اوليا ،هاي قبل هم ملاحظه فرموديد در ذات حق احدي راه نداردنيست در بحث

مخصوص افراد عادي نيست انبيـا را هـم    ٢،»لَا يدرِكُه بعد الْهِممِ و لَا ينالُه غَوص الْفطَن«چه رسد به ديگران. اين 

بايد با اعتراف ضـميمه   ،لذا دربارهٴ خدا انسان به هر درجهٴ معرفت برسد ؛شوداوليا را هم شامل ميشود, شامل مي

معرفت را بايد بـه عـلاوهٴ اعتـراف     ،اما دربارهٴ خدا انسان به هر اندازه كه برسد ؛شود شناختغير خدا را مي .كند

ماند فيض خدا, ظهور خدا؛ اين ظهور خدا درون اين شخص وقت ميآن ٣؛»ما عرفْناك حق معرِفَتك« :بگويد ،كند

وقت چيزي آن ،بيرونش را گرفته, اولش را گرفته, آخرش را گرفته, ظاهرش را گرفته, باطنش را گرفته ،را گرفته

ايـن   ،نگويـد » بليٰ«ماند. ممكن نيست كسي خود را با علم شهودي و علم حضولي بشناسد و براي اين شخص نمي
                                                

  .٤٤٦ص ،٣ج  ،شرح أصول الكافي (صدرا). ١
  .١، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٢
  .٢٣، ص٦٨ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ٣
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آن  ،اسـت » لام«و » الـف «اين جمع مكسر محلاّ بـه   ،استثناپذير هم كه نيست» داخلٌ في الأشياء«اين  .ستممكن ني

گاه صورت مرآتيه اگـر خواسـت   ظهور كرده است؛ آن ،فيض خدا در همهٴ اشيا بدون اينكه چيزي را فروگذار كند

نـه   ،شـود هاي عقلي و اصولي مطرح ميبگويد؟ منظور از مرآتي كه در اين كتاخود را ببيند و حرف بزند چه مي

اي كه پشتش جيـوه  فروشان به همين شيشهگويند مرآت, در بازار آينهفروشان ميآن مرآتي است كه در بازار آينه

اين نه در علم اصـول مطـرح    ،گويند آينه و مرآتميبه آن  ،است و قطري دارد و قابي دارد و مكعب شكل است

گرچـه بـا ايـن     ،رآت؛ يعني وسيلهٴ رؤيت؛ يعني چيزي كه انسان به سبب او خود را ببينداست نه در علوم عقلي. م

آنچه كه مرآت  ،يابيمبينيم؛ ولي به وسيلهٴ آن صورت خودمان را ميما آن صورت را مي ،شيشهٴ پشتش جيوه يافته

اين شيشه يـا جيـوه؛ آن   آن صورتي است كه در درون آينه است نه خود  ،است» ما به الرؤية«حقيقي است؛ يعني 

دهد؛ اما خـود هـيچ اسـت. اگـر آن     صورت را نشان ميصاحب ،»ؤيهما به الر«و آن » ؤيهما به الر«مرآت؛ يعني 

 »مـن و تـو  «گويـد  , نمـي »تـو «گويد يا مي ،»من و تو«گويد مي ،مرآت بخواهد سخن بگويد, بخواهد حرف بزند

پيمـان دو   ،گـيري ملاحظه فرموديد كه در آن مسئله پيمـان  ،قرائت شد اي كه قبلاً؛ لذا در همان آيه»تو«گويد مي

 ،﴾لَست بِربكُم قَالُوا بلَي أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم أَ إِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم و و﴿ :طرفه نيست

در  ،سخن از توست نه مـن و تـو   ،سخن از اين است كه تو ربي ،بيسخن از اين نيست كه من عبدم و تو ر !همين

شـود بـه شـيئي    از آينه مـنعكس مـي   ،تابد بر آينه چون جرم شفّاف استاين نور كه مي .آينه هيچ چيزي نيست

 وگرنه در درون آينه, بيرون آينه, اطراف آينه هيچ چيـزي  ،بينيمما آن شيء را در اين زاويه عطف مي ،خوردبرمي

در عين حال كه در آينه  ،گويدگويد و صورت مرآتيه راست ميسراب دروغ مي ،نيست و آينه غير از سراب است

  گويد.اما راست مي ؛هيچ نيست
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(سـلام  است. يك بيان نوراني امام هشتم (علَيهِم السلام)بيتاين لطايف را كه بزرگان گفتند اصلش از خود اهل

 ـرِضـوان اللَّـه   (ين بيان را مرحوم صـدوق دارد كه ا االله علَيه) لَيدر آن  ١،نقـل كـرده اسـت   توحيـد  در كتـاب   )هع

فرمايد دربارهٴ توحيد شمـا در آينـه   صدوق كه حضرت ميتوحيد در اواخر  (سلام االله علَيه)احتجاجات امام هشتم

اين صـورت   ،نه آينه در شماست ،تيدفرمود نه شما در آينه هس ،فرمايدهستيد يا آينه در شماست؟ به آن شخص مي

 ؛دهدواقعاً شما را نشان مي ،گويددهد كه دروغ نميدهد اين صورتي كه شما را نشان ميكجاست كه شما را نشان مي

اگر هست كجاست؟ اين شخص مانـد.   ،دهددهد يا نيست و نشان مياما چيزي در آينه هست كه شما را نشان مي

گويـد,  بعد شاگردانش ديگر در اين زمينه كار كردند. سراب دروغ مي ،فرمودند هِم السلام)(علَياصلش را خود ائمه

اين ممكـن   ،گويد و ممكن نيست كسي به درون آينهٴ خود سري بزند و نگويد خدا هستصورت مرآتيه راست مي

الآن اگـر   ،شـكند مـي  لهـر حـا   اين آينه يك روز به ،سراسر جهان آينه است ،گاه كلّ جهان آينه استنيست. آن

ميلياردهـا ميليـارد كيلـومتر مسـاحت      ،اي بسازند به قدر اين جهان, به قدر اين نظام كيهاني كه معلوم نيستآينه

اي بسازند به قدر اين جهان و ما همـهٴ آثـار را در ايـن    حالا چند ميلياردش را تازه كشف كردند. اگر آينه ،اوست

در حـالي كـه   هسـتند   كنيم در آينـه خيال مي ،فقط ديد ما كودكانه است ،ديديمخلاف ن ،درست ديديم ،آينه ببينيم

در او نيسـت و   ،بيرون آا است نه در آينه. يك موجود ديگري است جداي اين جهان كه اين جهان آينهٴ اوسـت 

عـالَم را اداره  بينيم كـس ديگـر ايـن    مي ،گرديمما برمي ،شكنديك روز اين آينه مي ،دهداين جهان او را نشان مي

رِضـوان اللَّـه   (ايند. در اين اشعار مرحوم الهي قمشـه هست كرديم اين قوا در اين آسمان و زمينكرد ما خيال ميمي

لَيفرزند ايشان به نام حسين در آن دوران خردسالي  ،يدهست در آن نغمهٴ حسيني كه شرحش هم لابد مستحضر )هع
                                                

ءٍ استدلَلْت فَإِنْ كَانَ لَيس واحد منكُما في صاحبِه فَبِأَي شي ي عنِ الْمرآة أَنت فيها أَم هي فيكسأُعلِّمك ما تعرِفُه بِه و لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه أَخبِرنِ«؛ ٤٣٥و ٤٣٤التوحيد (للصدوق)، ص. ١
النور  یا ع فَلَا أَرالْمرآة أَكْثَر مما تراه في عينِك قَالَ نعم قَالَ الرضا ع فَأَرِناه فَلَم يحر جواباً قَالَ الرضمن ذَلك الضوءِ في  ینفْسِك قَالَ عمرانُ بِضوءٍ بينِي و بينها فَقَالَ الرضا ع هلْ تر یبِها علَ

  .»﴾یو للَّه الْمثَلُ الْأَعل﴿ما و لهذَا أَمثَالٌ كَثيرةٌ غَير هذَا لَا يجِد الْجاهلُ فيها مقَالًا أَنفُسِكُما من غَيرِ أَنْ يكُونَ في واحد منكُ یإِلَّا و قَد دلَّك و دلَّ الْمرآةَ علَ
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(سلام االله جريان حضرت سيدالشهدا ،ه اگر خداي سبحان اين كودك را شفا دادسخت بيمار شد و ايشان نذر كرد ك

 (سلام االله علَيـه) را به نظم درآورند و اين كودك دم مرگ با اين نذر شفا پيدا كرد و ايشان جريان سيدالشهدا علَيه)

(سلام ارد. در آنجا كه جريان سيدالشهدامعارف بلندي د و لطائف بسيار ،نغمه حسينيرا به نظم در آوردند به عنوان 

آينـه بشكسـت و   «از اسب افتاد فرمود  ،گذراندكند كه حضرت آن آخرين لحظات را دارد ميرا نقل مي االله علَيه)

هـر   بـه  ،آيـد براي اينها در اين حالت پيش مـي  ،يعني آنچه كه در قيامت بايد براي همه پيش بيايد ٢؛»رخ يار ديد

الْسـماوات مطْوِيـات    الْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامـة و  و﴿كنند يا نه؟ اط اين آينه را جمع ميروزي بس حال

ينِهمالآن به ما فرمود:   ٣،﴾بِي﴿و ٭ و نِينوقلْمل اتضِ آيي الْأَرونَ فرصبأَفَلاَ ت ي أَنفُسِكُمروزي هسـت كـه    ،﴾ف

ها را در هـم  كنند و همهٴ اين آينهها را جمع ميكنند يا نه؟ آن روزي كه بساط اين آينهها را جمع ميآينه بساط اين

بعد از نفخ اول و قبـل از   ،ها را ن كنندقبل از اينكه دوباره اين آينه ،﴾الْسماوات مطْوِيات بِيمينِه و﴿ :كوبندمي

 ،﴾للَّه الْواحد الْقَهارِ﴿كار چه كسي است؟ حالا بگوييد صاحب ٤،﴾منِ الْملْك الْيومل﴿فرمايد: گاه مينفخ دوم؛ آن

و برخي از شاگردان اينها  (علَيهِم السلام)آن روز ديگران بايد بميرند و نفخهٴ صور برسد تا بيابند و اين بزرگان ائمه

نه با معرفت نفسي كـه در   ،اكنون در جان خود پياده كندرا هم ،﴾ربك إِذْ أَخذَ و﴿بينند. اگر كسي اين جا ميهمين

آا لازم  ،نه با درس اخلاقي كه در علوم اخلاقي هست ،آا لازم است؛ ولي كافي نيست ،هاي عقلي هستكتاب

» أنـا «ولي اينـها بـه حمـل ا   » أنا«است نه » هو«اش علم حصولي است اينها ولي كافي نيست؛ چون آا همه ،است

مثل همان صورت مرآتيه است كه فقط خدا را نشـان   ؛است؛ اگر كسي خود را ببيند» هو«است؛ ولي به حمل شايع 

صورت را نشـان  گويد تو, فقط صاحبگويد من و تو كه مينمي ،اگر صورت در آينه خواست حرف بزند ،دهدمي
                                                

  ».دل شد و دلدار ماند نيعجب ا یا٭٭٭  ماند اريبشکست و رخ  نهيآ«؛ ی ني. نغمه حسیاقمشه یاشعار مرحوم اله وانيد. ٢
  .٦٧سوره زمر، آيه. ٣
  .١٦سوره غافر، آيه. ٤
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كند در آينه كسي هسـت. اگـر   اين كودك است خيال مي ،دانيم كه هيچ چيزي در آينه نيستچون همه مي ،دهدمي

محال است خـدا   ،اگر كسي اين راه را برود ،پس اين راه رفتني است ،گويدصورت مرآتيه هيچ نيست و درست مي

ما را به آن حـال اضـطرار    (علَيهِم السلام)گاهي ائمه ،در حال ضرورت هست, در حال اضطرار هست ،را نشناسد

خدا هرگز غيـبتي نـدارد    .كندخدا را مشاهده مي ،شود انسان خداي خود را بشناسددند با آن حال ميدانشان مي

  داديم. اگر ما حاضر بوديم مثل صورت مرآتيه يقيناً خدا را نشان مي ،بينيميم خدا را نميهست چون ما غايب

 حضرت در وصـف محبـت دارنـد كـه     سخني (سلام االله علَيه)در كلمات امام ششمالعقول تحفدر كتاب شريف 

 ،شماردآن ممتازين از محبين خود را مي :اندشود. حضرت فرمود محبين ما چند گروهخلاصه كارها با محبت انجام مي

نِية إِنَّ لمحبينا في السر و الْعلَا« :فرمايدكند كه من از محبين شما هستم در سر و علن؛ امام ميآن شخص عرض مي

كه دوست شماست در سر و علن و علاماتي  آن ،»و ما تلْك الْعلَامات«اين مرد عرض كرد:  ،»علَامات يعرفُونَ بِها

تلْك خلَالٌ أَولُها أَنهم عرفُوا التوحيد  ليه السلامقَالَ ع«آن علامات چيست؟  ،شوددارد كه با آن علامات شناخته مي

قه حرِفَتعر است ٥،»ممعرفت را دارند؛ يعني آن مقداري كه براي بشر ميس آن مقداري كـه بـراي بشـر     ،اينها حق

 ٦،﴾ما قَدروا اللَّه حـق قَـدرِه   و﴿فرمايد: اي مياينكه خداوند دربارهٴ عده .ميسر نيست كه خدا از كسي نخواست

نه آن مقداري كه مقدور نيست؛ اين  ،گويدبراي بشر مقدور هست آن را مي اي كهالمعرفهشود كه آن حقمعلوم مي

تحديد صفَته و  یلَم يطْلعِ الْعقُولَ علَ«فرمايد: جمع شد. حضرت مي البلاغهجدو مطلب در كنار هم در يك خطبهٴ 

فرمود هيچ عقلي را اجازه نداد كه به كُنه صفت  .ع كردهر دو را در يك خطبه جم ٧،»لَم يحجبها عن واجِبِ معرِفَته

 .راه باز است ،آن مقداري كه واجب است .حق راه پيدا كند و هيچ عقلي را هم از مقدار لازم معرفت محجوب نكرد
                                                

  .٣٢٦ص، تحف العقول. ٥
  .٦٧؛ سوره زمر، آيه٩١سوره انعام، آيه. ٦
  .٤٩، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٧
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 :لازم نيست. در اينجا فرمود اولينش آن است كه اينها حـق معرفـت داشـته باشـند     ،آن مقداري كه راه بسته است

»كالتذَل دعانُ بالْإِيم و هيدحوت لْموا عكَمأَح و هرِفَتعم قح يدحتقن بكنند و بـه او   »علم التوحيد« ،»ورا محكم و م

؛ اول خدا »ه و شروطَه و تأْوِيلَهو الْإِيمانُ بعد ذَلك بِما هو و ما صفَته ثُم علموا حدود الْإِيمان و حقَائقَ« ،ايمان بياورند

 ،»يا ابن رسولِ اللَّه ما سمعتك تصف الْإِيمانَ بِهذه الصـفَة «اين سؤال كننده به نام سدير عرض كرد  ،بعد ايمان به خدا

كه بفرماييد اول انسان بايد  طور توصيف بكنيداما نديديم تاكنون شما ايمان را اين ؛ما مجالش شما را زياد درك كرديم

حضـرت   ،بعد حدود ايمان و حقايق ايمان و شرايط ايمان و تأويل ايمان را بشناسـد  ،خدا را حق معرفتش را پيدا كند

 ،شود كسي سؤال بكندينم »يعلَم الْإِيمانَ بِمن ینعم يا سدير لَيس للسائلِ أَنْ يسأَلَ عنِ الْإِيمان ما هو حت«فرمود: 

آن كيست تا بعـد معلـوم بشـود     ،خواهد به او ايمان بياوردآن كسي كه مي ،ايمان چيست مگر اينكه اول سؤال بكند

 اگر صلاح بدانيد آنچه را كه فرموديد ،»قَالَ سدير يا ابن رسولِ اللَّه إِنْ رأَيت أَنْ تفَسر ما قُلْت«ايمان به او چيست؟ 

من زعم «كنند كه توحيد چيست؟ مي فسيرحالا دارند حق توحيد را ت ،»(عليه السلام)قَالَ الصادق«تفسير بكنيد 

همين صورت  ،اگر كسي خيال كرد كه خدا چيزي است كه در دلِ او آمده ؛»أَنه يعرِف اللَّه بِتوهمِ الْقُلُوبِ فَهو مشرِك

و من زعم أَنه يعرِف اللَّه « :آن را خدا پنداشت ،مشرك است براي اينكه چيزي كه خدا نيستاين  ،وهمي خداست

نعونَ الْممِ دث یبِالاسدحم ماسأَنَّ النِ لبِالطَّع أَقَر سنا مي ،»فَقَداين  ،شناسداگر كسي خيال كند خدا را با اسماي ح

ند و خدا قديم, آن مسما قديم است و اين اسما هست براي اينكه اين اسما حادث ،است به طعن بر خود اعتراف كرده

گفت اين  ،؛ اگر كسي اين اسم را تصور كرد»فَقَد جعلَ مع اللَّه شرِيكاً یو من زعم أَنه يعبد الاسم و الْمعن« ،حادث

و من زعم «اين معبود او دوتا شد نه يكي,  ،كنممن عبادت مي ،كندايت مياز او حك» االله«با آن معنا كه اين » االله«

نعالْم دبعي هلَ یأَنالَ عأَح فَقَد اكرلَا بِالْإِد فَةب یبِالص؛ اگر كسي بگويد كـه مـن خـدا را بـا همـين اوصـاف       »غَائ
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و من زعم أَنه يعبد الصـفَةَ و  « ،كند نه امر حاضري راشود يك امر غايبي را دارد عبادت ميمعلوم مي ،شناسممي

آن ذاتي كـه   ،؛ اگر كسي بگويد كه آن ذاتي كه عليم است»الْموصوف فَقَد أَبطَلَ التوحيد لأَنَّ الصفَةَ غَير الْموصوف

  اين هم موحد نشد. ،كندعبادت مي را »عليم مع الذات«, »قديرِ مع الذات«قدير است اين 

سرش اين است كه ما هر چيزي را  ،»فَهو مشرِك من زعم أَنه يعرِف اللَّه بِتوهمِ الْقُلُوبِ«آن جملهٴ اول كه فرمود: 

 آن وجـود ذهـني   ،اين دوتا وجود دارد: يك وجود خارجي دارد, يك وجـود ذهـني دارد   ،خواهيم بشناسيمكه مي

دهد, وجودي دارد در ذهـن  يک وجودي دارد در خارج كه ميوه مي ،مثلاً درخت ؛ي وجود خارجي استراهنما

ممكن است كسـي در شـناخت درخـت اشـتباه      ،شناسد بدون كم و كاستكه مهندس كشاورزي اين درخت را مي

گـاهي لبـاس    ،داين معناي درخت دوتـا لبـاس دار   ،شناس خوبي باشدتواند درختبشر مي هر حال بكند؛ ولي به

تفـاوت در وجـود اسـت نـه در معنـا و       ،اين صورت ذهني عين صورت خارجي است ،خارج, گاهي لباس ذهن

درخت يك وقـت در بـاغ غـرس     .ماهيت و مفهومي كه در ذهن است عين همان است كه در خارج است ،ماهيت

طور اسـت,  طور است, زمين همينطور است, آسمان همينانسان همين .است وجود خارجي دارد, يك وقت در ذهن

گـاهي   ،ماهيتي دارد كه اين ماهيت گاهي در خارج موجود است ،هر چه را كه شما بينديشيد .طور استآب همين

امـا ذات   ؛لذا قابـل شـناخت اسـت    ،تواند شما را راهنمايي كند به خارجلذا آنچه را كه نزد شما آمده مي ؛در ذهن

 ،يك وجود خارجي داشته باشد, يك وجود ذهني هم داشته باشد ،آيده ذهن كسي نمياين ب ،چنين نيستاقدس الهي 

طور نيست؛ پس خدا را ما چطوري بشناسيم؟ خدا كه اين ،آنچه كه در ذهن ما آمده ما را راهنمايي بكند به خارج

خارج و گاهي در ذهن  اين معنا گاهي در ،نيست كه يك معنا داشته باشدمعاذ االله ـ   ـمثل انسان يا شجر يا حجر  

» له مثل«شود چنين كه باشد ميچون  ،طور كه نيستاين .وگرنه معنا همان معناست ،و تفاوت فقط در وجود است
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 ؛آنچه كه در ذهن ماست ،آيد در ذهناين مثلش مي ،شجر خارجي مثلي دارد ٨،﴾ءٌلَيس كَمثْله شي﴿در حالي كه 

اما چيـزي كـه بـه ذهـن      ؛شناسيماين را مي ،ا عين آن است كه در خارج استمثل آن است كه در خارج است ي

پس ما او را چطور بشناسيم؟ بر اسـاس ايـن    ،آيد و اين مفهوم نيست و اين معنا نيست و متره از ماهيت استنمي

مـا   ،كـر نباشـيم  به فكرِ ف ،به فكر لفظ و معنا و مفهوم و فكر نباشيم ،حساب ما بايد از علم حصولي دست برداريم

چيزي را بـا معنـا و    ،اي بنشيندشود انسان گوشهبايد برويم بيرون نه او را بياوريم درون. در شناخت غير خدا مي

او بـه ذهـن    ،اما خدا كه عينيت و واقعيت خارجي, عين ذات اوست ؛ماهيت به درون ذهن بياورد و او را بشناسد

ما بايد بـرويم در   ،چون نه او مفهوم است نه ماهيت ،د دست از فكر بكشيمما باي ،آيد وقتي به ذهن نيامدكسي نمي

بـراي اينكـه مـا     ،خدمتش و بيرون تا او را در جاي خود بشناسيم نه او را به ذهن بياوريم. ما چطور برويم بيرون

ودي خودمان موجود بيروني هستيم حقيقت ما يك وجود خارجي است, روح ما يك وجود خارجي است, علم شه

ايم بدون اينكـه فكـر   جا كه نشستهما همين ،فيض خدا هم كه در همه جا حضور دارد ،ما يك وجود خارجي است

بينيم قيم ما و قيوم ما فيضـش در  مي ،خود را مشاهده كرديم ،نصيب ما شد ،﴾أَشهدهم علَي أَنفُسِهِم﴿اگر  ،بكنيم

بدون اينكـه بـا مـا     ،راي ما بگذارد و بدون اينكه حلولي در ما بكنددرون ما, اول ما, آخر ما بدون اينكه جايي ب

الْمعرِفَـةُ بِـالنفْسِ أَنفَـع    «يابيم؛ ايـن اسـت كـه    او را آنجا مي ،قيم ماست ٩»مع كلّ شيء لا بالمقارنه« ،متحد بشود

  .﴾بلَي﴿ :گوييماين است كه مي ،است »الْمعرِفَتين

حالا حضرت چطوري استدلال  آن را،بعد خودمان را, فكر خودمان را و امثال  ،ناسيمشگاه اول خدا را ميآن

اگر كسي خيال كرد كه خدا را  ،»الصفَة فَقَد صغر بِالْكَبِير یو من زعم أَنه يضيف الْموصوف إِلَ«فرمايد: كنند ميمي

                                                
  .١١سوره شوریٰ، آيه. ٨
  .٤١٦، ص٣ج، شرح أصول الكافي (صدرا). ٩
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صفت بـه خـود او    ،شناسد او عظيم را تحقير كرده استيشود شناخت موصوف را به علاوه صفت مبا اوصاف مي

پـس   ،»قيلَ لَه فَكَيف سبِيلُ التوحيد«وقت اين شخص عرض كرد آن ،﴾ما قَدروا اللَّه حق قَدرِه و﴿ :متكي است

 ،بحث راهش باز است ،»رجِ موجودباب الْبحث ممكن و طَلَب الْمخ (عليه السلام)قَالَ«چطور ما خدا را بشناسيم؟ 

بايـد او را از راه صـفت    ،اول بايد بدانيد معروفتان كيست؟ اگـر معروفتـان غايـب بـود     ،شما اگر بخواهيد بشناسيد

بعد علامت او را  ،اول او را بشناسيد ،اگر معروفتان حاضر بود ،به وسيلهٴ صفات و علامت او را بشناسيد .بشناسيد

با علامـت   ،خواستيد او را بشناسيد ،نزد شما نيست ،ه مشخصي است. اگر كسي در جمع شما نيستاين را ،بشناسيد

بعـد علامـتش و    ،بينيـد را مـي  او اول خـود  ،اما اگر كسي نزد شمـا هسـت   ؛رويد به سراغش تا او را بشناسيدمي

اين  ،»ود إِنَّ معرِفَةَ عينِ الشاهد قَبلَ صفَتهباب الْبحث ممكن و طَلَب الْمخرجِ موج«اوصافش را حضرت فرمود: 

شما اگر كسي را  .اين اصل كلي ديگر. ما دوتا اصل بيشتر نداريم ،»و معرِفَةَ صفَة الْغائبِ قَبلَ عينِه«يك اصل كلي؛ 

اگر حاضر بـود   ،شناسداو را مي هااو يا غايب است يا حاضر, اگر غايب بود به وسيلهٴ علامت ،خواستيد بشناسيد

عين الشـاهد قَبـلَ    قيلَ و كَيف نعرِف«فرمايد كه گاه ميها و علامت او را آنبعد نشانه ،شناسيمرا مي او اول خود

بعـد صـفتش را    ،شناسـد را مـي  او شود كه آدم در شـاهد اول خـود  به حضرت عرض كرد كه چطور مي ،»صفَته

شناسـي  او را مي ،»تعرِفُه و تعلَم علْمه و تعرِف نفْسك بِه«حضرت فرمود:  ،شناسدبعد علامتش را مي ،شناسدمي

شناسي, كـار او كـه   شناسي, صفت او را مياو را اول مي ،شناسيبعد خودت را با او مي ،فهمي عليم استبعد مي

فُه و تعلَم علْمه و تعرِف نفْسك بِه و لَا تعرِف نفْسك بِنفْسِك مـن  تعرِ« ،شناسيمي ،يكي از كارهاي او خود تويي

 ،شناسي. الآن اگر اين صورت در آينه را ما به حـرف در بيـاوريم  خيال نكن كه خودت را با خودت مي ،»نفْسِك

اي بـه چـه وسـيله    ،بخواهي خـود را ببـيني   اولاً تو كه چيزي نيستي, اگر ،بگوييم تو اگر بخواهي خود را بشناسي
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تـا مـن باشـم و خـودم را      ،صورت بايد بيايد جلوي من بايستداين صاحب ،گويد که اين شخصبيني؟ اين ميمي

ما از او سـؤال   ،اگر هم صورت در آينه چيزي در آن باشد و بخواهد حرف بزند ،اولاً در آينه هيچ نيست ،بشناسم

تـا   ،تا من نشـانهٴ او باشـم   ،صورت بايد باشدگويد اول اين صاحبشناسي؟ ميراه ميبكنيم كه خودت را از چه 

  خودم را به وسيلهٴ او بشناسم.

طور نيست بعد فرمود: اين  ،»تعرِفُه و تعلَم علْمه و تعرِف نفْسك بِه و لَا تعرِف نفْسك بِنفْسِك من نفْسِك«فرمود: 

»عت بِهو و لَه يها فأَنَّ م گاه حضرت استشهاد كرد بـه  براي حق است؛ آن ،هر چه هم كه براي اين شيء است ،»لَم

اين چه برداشـت لطيفـي كـه     ،»١٠﴾إِنك لَأَنت يوسف قالَ أَنا يوسف و هذا أَخي: ﴿كَما قَالُوا ليوسف«آيه قرآني 

هـا بـود كـه ديگـر از او     مدت ،فرمود برادرها وقتي يوسف را به چاه انداختند !كندمي »يوسف«حضرت از سورهٴ 

با مشاهدهٴ او پي بردنـد كـه او يوسـف     ،الآن او را ديدند ،خيال كردند او نابود شد غفلت داشتند و غايب بودند و

در قرآن  ،وسف توييطبق آن علامت بر او منطبق كردند و گفتند كه ي ،نه اينكه فهميدند يوسفي موجود است ،است

طـوري  همان ،ما شايد صدها بار اين آيه را خوانديم !در قرآن دارد كه تو يوسف هستي ؟ندارد كه آيا يوسف تويي

خـدا   ،اسـت  ﴾يوسف﴿مقدم بر  ﴾أَنت﴿فرمايد آيد. حضرت ميهرگز به يادمان نمي ،كنندكه حضرت استنباط مي

چون يوسف اسم است از اسم پي به مسما نبردند از مسما پي بـه اسـم    ،گفتند تو يوسفي ،فرمايد يوسف تويينمي

نـه اينكـه اول اوصـاف او را     ،شناسـند بعـد اوصـاف او را مـي    ،شناسندشاهد را اول مي ،گفتند تو يوسفي ،بردند

 :گفتنـد  .ندبرادران يوسف با مشاهدهٴ خود او, او را شناخت .چنين نيست ،او را به وسيلهٴ اوصاف بشناسند ،بشناسند

﴿فوسي تلَأَن كفي و جواب نگفت يوسف من ،﴾إِننفرمـود آن   ،م, فرمود مـن يوسـف هسـتم   هست آن هم در معر

أَنـا  ﴿ :مهسـت  مطلـوب شمـا مـن    ،م, مطلوب شما يوسف نيسـت هست گشتيد منيوسفي كه گُم كرديد و دنبالش مي
                                                

  .٩٠سوره يوسف، آيه. ١٠
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فوسايم و اسم را زند ،»يوسف أنا«نه  ،﴾يبرادران او هم از  .دارم نه اينكه اسم مرا احيا كنده نگه ميمن خود مسم

أَنـا  ﴿فرمـود:   ،كنـد خود او هم در جواب اول مسما را گفت كه مسما اسـم را احيـا مـي    ،مسما پي به اسم بردند

فوسق بكنيبر من تطبي ،اوصافش را بداني ،نه اينكه به دنبال يوسف بگردي ،مهست مرا ببين پي ببر كه يوسف ،﴾ي، 

فهمـي كـه   نه مـرا كـه ديـدي مـي     ،بگويي يوسف تويي ،ها را بداني بعد بر من تطبيق بكنيها را, آن جمالآن قيافه

  .يوسفم

فَعرفُوه بِه و لَم يعرِفُوه بِغيرِه و «فرمود:  ،﴾إِنك لَأَنت يوسف قالَ أَنا يوسف و هذا أَخي﴿ :برادران يوسف گفتند

يوسف را  ،ها نشناختندشناسي با علامتها و با قيافهاينها يوسف را با استدلال ،»ا أَثْبتوه من أَنفُسِهِم بِتوهمِ الْقُلُوبلَ

بگويـد يوسـف    ،او راهنمايي بكند ؟آقا يوسف چه كسي است ،به وسيلهٴ ديگري نشناختند كه از كسي سؤال بكنند

شناسي خود نشناختند اختند كه آن بشود دليل, يوسف را با تصورات ذهني و قيافهيوسف را با غير نشن ،ستاين ه

  يوسف را از ذات او شناختند.  ،با اينها نشناختند» توهم القلوب«كه بشود 

حضرت فرمود اگر شما اهل شهود باشيد و خودتان را خلاصـه   .عنه ماستگونه از لطايف كه معمولاً مغفولاين

ايـن راه مخصـوص    ،بعد غـير را  ،كنيدبعد خودتان را, اول خدا را مشاهده مي ،كنيدرا مشاهده مي اول خدا ،ببينيد

حالا شاگرداني كه  .هم هست (سلام االله علَيه)فرماييد روايت از امام صادقنبود. اين ملاحظه مي (علَيهِم السلام)ائمه

جلـد   .كافي هسـت بابي در كتاب شريف اصول  .م استحاز بن يكي از شاگردان منصور ،همين حضرت تربيت كرد

اين باب است؛ يعـني خـدا را فقـط بايـد از راه خـدا       ،»باب أَنه تعالى لَا يعرف إِلَّا بِه«به نام اينكه اصول كافي اول 

شـاگرد   حـازم كـه   بن بينيد كليني كه محدث است به آن عمقي كه منصورمي .اين باب چندتا روايت دارد .شناخت

روايتي است  !كنيمما ديگر واقعاً به اينها فخر مي ،كليني از بزرگان محدثين ماست .رسدنمي ،مستقيم امام ششم است
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 :كنـد نقـل مـي   ه السـلام) (علَيناآن اولين روايت اين باب است كه از اميرمؤمن .كه از غرر روايات اين باب هست

»الر و بِاللَّه رِفُوا اللَّهاناعسالْإِح لِ ودالْع و وفرعرِ بِالْمرِ بِالْأَمي الْأَمأُول و الَةسولَ بِالرخـدا را بـا خـدايي     ١؛»س

خـدا را   ،خدايي را شناختيد .شناسيدرسول را مي ،اگر رسالت را شناختيد ،رسول را با رسالت بشناسيد ،بشناسيد

امـا وقـتي انسـان وارد آن     ؛كند كه البته اين معناي بلند علمي استن ميشناسيد. معنايي مرحوم كليني براي ايمي

 ،شـود اسـتفاده كـرد   بيند بين آن معنايي كه مرحوم كليني كرده با آن معنايي كه از روايت مـي مي ،شودها ميبحث

  حالا اين بماند. ،فاصله فراوان است

حازم هم از شاگردان  بن منصور .حازم است بن از منصور ،روايت سوم اين باب كه آخرين روايت هم هست 

يحياست  بن قبلش هم صفوان ،به امام ششم عرض كرد كه روايتش هم معتبر است (سلام االله علَيه)خوب امام ششم

به  ،»مفَقُلْت لَه«اي مناظره كردم من در علم توحيد با عده ،»إِني ناظَرت قَوما« :كندحازم نقل مي بنر كه از منصو

تـر از آن  تر و گرامـي خدا عزيزتر و جلال ،»إِنَّ اللَّه جلَّ جلَالُه أَجلُّ و أَعز و أَكْرم من أَنْ يعرف بِخلْقه« :آا گفتم

 خـود مـا   يكـي از عبـاد   ،مردم را بايد با خدا شـناخت  ،»بلِ الْعباد يعرفُونَ بِاللَّه« ؛است كه با دليل شناخته بشود

پروراند كه حازم مي بن منصور ،طور مكتبخوب حرف زدي, آن ٢،»رحمك اللَّه«گاه امام ششم فرمود: آن ،يمهست

اين بعد خودش را مثل همان است كـه صـورت مرآتيـه     ،بعد خودش را ،گويد اول بايد خدا را فهميدكه انسان مي

  بعد من. ،صورتگويد اول صاحبمي

»لَّ ول دمالْعالَمينالْح بر ه«  

                                                
  .٨٥، ص١ج، الإسلامية) ـالكافي (ط . ١
  .٨٦، ص١ج، ية)الإسلام ـالكافي (ط . ٢


